سفر عطری در بُعد زمان

اسماعيل نوری علا
کجا خفته ام که خبرم تا شيراز می رود

و در ميان همهمهء سروهایش می رقصد؟

***
نگاه کن

خانه ای را

که به سودائی کهنه ويران شده
و گنج روانی

که بر سایهء مظلوم خویش

خم می شود.

نگاه کن

عطری در هوا ست

که از بهارنارنج گذشته

و نوروز ممنوع را

به سوقات آورده

در قطرهء محال اندیشی

که از اوقیانوس بی ترحم

شتابان گذشته است

تا بهار را به تقويم های ما برگرداند.
عطری است در هوا

که ابر را چراغان کرده

و باد را با رايحهء بیدمشک ها آشتی داده است.
عطری در هوا ست 

که در جامه دان اش

اوراد تلخ بنديان

از پنجره های کور عادل آباد
تا آسمان بی اعتناء
تنوره می کشند.

عطری در هوا است

با حکایت مخموری
که در آواز کوچه باغ ها

روح خود را

به خیال مطرب و ساقی

پيوند زده.
از خیابان زند آمده است
همانجا که سرو خرامانی 

از شاه چراغ

سراغ شاه شجاع را گرفته
و برق گوشواره هاش 

صورتگر پير را

از گور فروتن اش
بیرون کشیده است.
عطری در هوا ست
چرخیده بر گرد فلکه ها 

و شعله زده بر آسمان 

تا خورشيد را

از خواب گران برآشوبد.
عطری در هوا ست

خرامان و پيرهن چاک
که در ميان خطوط رگبار

روسری از سر بر می دارد

و نجوای گیسویش 

به ترانه ای از بشارت می ماند.
عطری است در هوا

که از شیراز تا هم اکنون

راه دراز آمده 

تا پیغام شاعران کهن را
به دست های خاکی سرگردان
در جهان غربت زده
برساند.

***
پس از شما می پرسم
چرا مرا به حافظیه نمی برید؟

14 فروردين 1400 – 3 آوريل 2021
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